
درس  چهارم  فارسی 
سفر شکفتن :موضوع 

هشتم:پایه 

چهارراهیزهرا  :تهیه کننده 
خرداد15: دبیرستان 
تهران : استان 

تهران 4:منطقه 



تضادماضی نقلی دانشمند

سجع 
نصیحت

ضرب المثل است  و کنایه از این که برای جبران کردن دیر نیست

نهادنهاد
نهاد

جمله3



افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند

حیف که انسان وقتی جوان است تجربه ی کافی برای انجام 
خیلی از کارها را ندارد و وقتی که تجربه کسب کرد 

پیر می شود و قادر به انجام خیلی از کارها نیست  



جمله عاطفی

هرگز ، نکند که)شبه جمله

شبه جمله

توانترکیب وصفی

عبور
نصیب 



هم خانواده قادر،مقدورمراعات نظیر

متممگمان

بهرهمضارع اخباری

به دست آورده ایدآبرو

کنایه از فکر نمی کند



مراعات نظیرآرزو

مشبه بهمشبهجمع اصل ،ریشه ها

سرازیریبلندی

تضاد مشبه بهمشبه

پر ، مملو



مراعات نظیر

جمع ادب ،رسم ها

زینت داده شده



رنج و سختیتوانمندیتشبیه

مثل و مانند

آمادگی ،توانایی

حساب شده اثر گذار 

چاره اندیشی 



رام کردنتسلط

مراعات نظیر
بیزاری

مواجه شدن

کار خود را به خدا واگذار کردن

شادابی

مراعات نظیرمترادف

مضارع اخباری

نو اور



در هردو به ابزار وسایلی نیازمند هستیم-2زیرا مانند یک سفر می گذرد گاهی کوتاه مدت است و گاهی بلند مدت
آشنا نبودن افراد با مهارتهای زندگی  -1

مشورات نکردن  -4نداشتن برنامه -3عدم کسب مهارت در زمینه های مختلف 

برای حل مشکل کم رویی باید ارتباط موثر با دیگران داشته باشیم وبرای حل مشکل 
گستاخی ، باچیرگی بر احساسات و هیجانات مختلف خود 









اجزای جمله

کلمه یا گروهی از کلمات که انجام دادن کاری یا پذیرفتن حالتی را  :فعل -1
،همچنین دارای شخص می باشد ،فعل.در زمان مشخص نشان می دهد 

اصلی ترین بخش جمله است
. مریم درس هایش را می خواند :مانند 

کلمه یا گروهی از کلماتی که کار بروی آن انجام می شود و :مفعول -2
.می آید ( را ))معمولا بعداز آن 

عموی خوش اخلاقم را دوست دارم  من:مانند

فعل

مفعول



به کلماتی که بعد از حروف اضافه ی به ، بر ، برای ، مانند ، همچون : متمم -3
می آید متمم می گویند   ....... ،از ،در ، چون و

مینا کتاب را از فروشنده گرفت :مانند 

صفتی است که به وسیله ی فعل اسنادی به نهاد نسبت می دهیم :مسند -4
....(است ،بود ، شد ، گردید ، نیست و)فعل های اسنادی مانند 

مسند= فعل جمله +چگونه / چه طور /چه جور : برای پیدا کردن مسند
انقلاب پیروز شد :مانند

متمم حرف اضافه

فعل اسنادیمسند



که برای نامیدن کسی یا (( فرهاد ،میز ،مینا ،داستان ))کلماتی مانند: اسم 
.چیزی به کار می روند اسم می گویند 

اسم در جایگاه نهاد ،مفعول ، مسند و یا متمم قرار می گیرد ولی فعل : نکته ی مهم
فقط در جایگاه فعلی قرار می گیرد 



ندا

روزنامه

سیبحسین
علی

آمد

داددوستش 

خورد

هیجاناتمهارتاستعداد نظیرنصیب



غزل:  قالب شعر 

قافیه ردیفقافیه ردیف



غزل:  قالب شعر 
در این نوع قالب شعری 
قافیه در مصراع اول و 

مصراع های زوج قرار می 
.گیرد

موضوع قالب غزل ،عشق و 
عرفان است 



متمم

اشکارچهره

گفتم چرا روی زیبا ی تو از چشم من پنهان است ؟ پاسخ داد دلبستگی تو به دنیا مانند پرده ای : معنی بیت 
. است اشکارچهره ی من وگرنهاست که مانع دیدن می شود 

گفتم ای جان من ، نشانی محل زندگی تو را از چه کسی بپرسم ؟گفت به دنبال یافتن نشانی من : معنی بیت 
. زیرا آن محل، نشان ندارد .نباش

کوچه علامت
جمله6



پاسخ داد غم و اندوهی که در راه ما . گفتم  غم عشق تو از شادمانی دلنشین تر است : معنی بیت 
تحمل شود، سرشار از شادی است 

ونالهآه 

پاسخ داد. و وجود مرا سوزانده است .گفتم آتش عشق تو در جان من پنهان است : معنی بیت 
.کند نمیسوخته ی عشق ما باشد ناله و فریاد واقعاکسی که 

جمله5
فراوان شدنوسختیرنج ازدچارکنایه 



قبول کن( شاعر)را از فیض ( روح بی ارزش ) این روح نیم جان : به او گفتم : معنی بیت 
جان تو خانه ی عشق ورزیدن به من است نگهدارزیراپاسخ داد جان خود را 

خانه ی غم
جان بی رمق قبول کن



(11قرن )فیض کاشانی

محمد بن مرتضی کاشانی ملقب به مولانا محسن فیض کاشانی از فقیهان 

((ملاصدرا ))وی از شاگردان حکیم نامدار . دانشوران دوره ی صفوی  است 

.بود ودر تمامی علوم عرفانی ،فلسفه و ادبیات تبحر و مهارت داشت 

تفسیر صافی ،کتاب وافی ، شرح صحیفه ی : برخی از آثار او عبارتند از 

سجادیه ،دیوان اشعار و شوق مهدی 



دموفق باشی

چهارراهی


